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  للندری یشاه آغاسالِ خدابيامرز 

  موشیااز خ پسيک سال  للندری جانلطيف 

" کسی سالِ "در زبان عاميانۀ کابلی وقتی . عوام کابلی آراسته ام بزبانِ دنامه را عنوان اين يا

سالگردِ " يا "وفات سالروزِ "يعنی " سال" است؛ پس "سالروز وفات آن کس"گويند، مراد از 

نيز به کار ميبرد که به مراتب قشنگتر و را  "خدابيامرز"ترکيب زيبای ک9ً زبان عوام ما . "وفات

زادگاه و  من .)1("روانشاد"فيشنی و وارداتیِ ظاھراً عربی و ترکيب "ِ مرحوم"ارجح است بر 

خشک و خالی و د که آن را يآو شرمم می دارم  را از دل و جان دوست "کابل" عزيزم پرورشگاهِ 

کابل " اتترکيبدر نوشته ھايم بوده که از ھمين سبب . بزبان آرمبدون کلمۀ مدحی و وصفی 

و امثال آن را برای  "، کابل بجان برابر "کابل مبارک" ، "حضرت کابل"، "کابل نازنين"، "جان

ميدانم،  "کابل جانو"را در  رَستهب اين ميکنم؛ ولی بھترين ترکيکرده ام و استعمال  "عزيز کابلِ "

در يکی از مقاNتم، و . را در خود جمع کرده است تمجيدی و تحبيبی و تبجيلیصفات  که تمام

  .بيشتر گفته ام مورد سخنِ  يندر

کابل را و زبان نازنين مردم  و روانم دوست ميدارم؛ و ھمين قسممن کابل را با تمام جان و روح 

حدود سی سال اخير عمر خود را با ثبت کردن و بوده که ابل را؛ از ھمين سبب مردم کن يشير

 یالبته بدين اميد که روز. جمع آوری اصط9حات و ضرب المثلھای کابلی مصروف نگه داشته ام

تقديم و دو قاموس و دو فرھنگ، طوNنی را در قالب دو کتاب  دسترنج و عرقريزیِ حاصل اين 

  .عشق ميورزند هعاميانو فرھنگ تمام کسانی که به زبان  و تقديم ؛وطندارنم کنم
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توصيف کردم، برخ9ف زبان  "صادق و بی پروا"در يکی از مقاNت اخيرم، زبان عاميانه را 

من که شيفتۀ زبان گفتار و گفتار  .است "و منافق ، پرده پوشله کارجامَ مُ "ادبی و تحرير که 

سخن عاميانه و گفتاری نمايندۀ سچگی و . خوش دارمرا  پوست کندهو  ريا بی گوئیعوامم، سخن

خط . ست؛ در ھر زبانی که باشد نيالودگی زبان ھم ھست، که مجتمع تمام ارزشھای واNی زبانی

ست، چه پشتو باشد و نھاده شده ابر نگھداری ھمين ارزشھای واNی زبانی  درين مسير فکری من

ی عالی را ارج که اين ارزشھاشاعر و ناظم ــ  گرفته تانثرنويس  ازرا ــ سخنگوئی . چه دری

، نيز از دل و مصون ميداردوارداتی  نامأنوس و بی موردِ  لغاتِ  ک9م خود را از لوثِ  ميگزارد و

  .جان ميپسندم

 خواجه عبداللطيف"منظومه ھای مرحوم  وی که چرا اشعار عمده ا و اينست يکی از وجوهِ 

وی ک9م خود را پيراسته از لغات . دلم مينشست ــ ھمانا شاه آغای خدابيمرز ــ در "صديقی للندری

افغانی آن دری در مفھوم و مدلول فقط و کلمات و لغات را  و کلمات نامأنوس نگه ميداشت

با  !!!!در ک9مش اص9ً راه نداشتندو مفاھيم نامأنوس و غير افغانی کلمات  استعمال ميکرد؛ گوئی

ما و يکی  شاعر دلسوخته، بااحساس و نازکخيال ھمين تمھيد ميروم به اصل مطلب، که يادبود از

ھمکاری  بود؛ "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ارجمند و پرکار پورتال مُبارز بيحد ھمکاران   از

سال گذشته در ھمين  .که در جوش فعاليتِ خود يک روز ھم پورتال را بدون شعر جديد نميماند

ی لمست و عاه شاعر از دنيای رنج و درد رھائی جُ بود ک 2011روز؛ يعنی به روز ھشتم آگست 

بر اثر تماس مداوم  ت دو و نيم سال آشنائی با شاعر،در مد. از آرزو و ارمان را پشت سر گذاشت

  .ک9مش ميسر گشته بودوی و معتنابه از  یبا خودش و شعرش، شناخت

لو جھت دلداری فاميل وی با وجودی که خود ميدانست که به درد بی درمان سرطان مبت9ست ــ و

در که با وی  مُدامــ مگر  "ھمين درد است و ھمين مرگ"و دوستان به روی خود نمی آورد که 

 ھمحاN اشتھايم "تماس می آمدم، از بھبود حال و احوال خود حکايت ميکرد و حکايت ميکرد که 

ف9ن روز ف9ن "يا  "ميکجای خورد ديشو دو دانه کوفته ره"و از بھر مثال ميگفت  "بھتر شده

 عادل مره ده تمام ای"ت که خوشنود بود و ميگف بی اندازه ــ "دله جانعا"از  ".ھوسانه را خوردم

ھميشه طبع "خود نيز خيلی راضی بود و اينکه عزيز از فرزندان . "اندهظه ھم تنھا نممدت يک لح

ازين . "کار نرفتهکه  چند ماه اس بخاطر مه"سھيل جان حکايت ميکرد که از و  "مرا ميخواھند

و مھربان و يار و ياور ــ خانم  "عادل جان" برای و باNخصگپھا بسيار ميزد و برای فاميل خود 

  ."نسازه جداخدا مره از آغوش فاميلم "ميگفت دعا ميکرد و  مدام .ميکرد ی خيردعاخود دلسوز 
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که از  9ع کامل داشت و ميدانستخود اطّ  ه براندازخانجانفرسا و آغا با وجودی که از مرض  شاه

  :ميگفت  مُدام،  نخواھد جَستسرطان شست  و تيرِ  دست 

  »!!!!نسازه جداخدا مره از آغوش فاميلم « 

وا ادمُ  "شفاخانۀ غيب"اميدوار بود و دل بدان بسته بود که خداوند او را از  ،گوئی در عالم نوميدی

  !!!خواھد کرد

وھله وی را در او که داکتر خانگی شان يک طبيب حاذق ايرانی بود و ازينرو در ھمان اول 

قرار داده بود، نزد فاميل و دوستان مرض خود را کتمان ميکرد؛ شايد بخاطر تلخ جريان حقايق 

را  شجوانمرد دNور و ھمتِ  وجدانِ . دلداری ديگران تا ديگران ازين ناحيه نگران نباشند

استخوانش ه و با اينکه کارد ب Nع9جیدر منتھای و  درماندگیحالت که در  نگرب

  !!!!!!!ه بود، در غم ديگران بودرسيد

مرا از ھمان اول در جريان قرار داده بود و من از تمام کيف و کان بيماری آن  "عادله جان"

مريضی او ھر روز برايش تلفون ميکردم و دير  تمام مدتدر . لع بودممطّ  مدوست و برادر عزيز

ر را قبول نميکرد، قسمی که عادله جان ميگفت، ھيچ تلفون ديگ. باھم مصروف اخت9ط ميشديم

 در حدِ  خاصِ  عتمادِ لطيف جان گوئی به اين مسکين ع9قه و ا ".يبماروفی ص"بجز از تلفون 

در ھمه احوال حاضر بود . داشت و ھر وقت و در ھمه احوال حاضر بود با من گپ بزنداخ9ص 

گپ  ایشيمه و يارديگر از حال رفته بود و ر عمرش که زند، بجز از روزھای آخبا من گپ ب

را اش روزمره احوال که در شفاخانه بستری بود، عمر  يندر چند روز آخرو  . زدن را نداشت

  .ميگرفتمو فرزندان عزيز شان فقط از طريق عادله جان 

آن 9ع کاملش از بر اطّ  ، کارھائی کرد که دالّ ھمان ابتدای ناخوشی خود لطيف جان للندری از

 "افغانستان ــ آزاد افغانستان آزاد"خود را نوشت و در پورتال  مۀوصيتا. بود درد بی درمان

ری را که در مدت اقامت کوشيد تمام اشعار باقيماندۀ خود را ــ خصوصاً اشعا. منتشر ساخت

پيوسته و دسته دسته در پورتال  بصورت منظم،پاکستان سروده بود، از نظرم بگذراند که ھمه 

طبع د واحد در يک مجلّ  شو در آخر سعی بليغ ميکرد که چار مجموعه از اشعار. ندنشر ميگرديد

را  او شعریپدر چار رسالۀ  مندش اين کار را کردند و به توصيۀو فرزندان ارج فاميل .گردند

 ة المجموعاتلطيف جان از اين دوست خواست تا ھم نام اين مجموع. ساختندچاپ  ادۀآم يکجای

به اقتفاء از  ار کرده، آنقبول کمال ميل اين کار را با . مرا انتخاب کنم و ھم بر آن تقريظ بنويس

ن عزيز ما افغانستان است و من ــ که از افتخارات ادبی و فرھنگی سرزمي "چار مقالۀ عروضی"

نام نھادم که  "چار مجموعۀ للندری" ام ــ مستدل تذکر داده با صراحتِ اين نکته را ضمن تقرظ 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    4

" چار مجموعۀ لطيف للندری"عنوان ھم بدان اضافه گشته و  "لطيف"نام  شتأکيد خود نا بربعداً ب

ت فقط در ھشت جلد چاپ گرديد، تا لطيف جان در اين مجموعۀ نفيس در آن وق. را اختيار کرد

عزيز خود  "ِوصيت به فرزندان"البته قسمی که در . زندگی خود شاھد نشر اين مجموعه باشد

وارم و من اميد. توصيه کرده بود، قرار است که اشعارش ھر دو سه سال يکبار تجديد چاپ گردند

ی گرفته و بدين کار اھتمام د را جدت پدر مھربان خووصيّ  ،فقيدکه فرزندان برومند آن عزيز 

   !!!!ورزند

يک سال تخت از رحلت آن عزيز ميگذرد؛ يک سال تخت ميگذرد ــ  2012ــ ھشتم آگست امروز 

از طريق  کهھنوز صدای مھربانش . استناظر و ولی خاطره اش ھميشه در پيش چشمم حاضر 

، ھنوز برايم مينواختش که بتلفون طنين می انداخت، گوشھايم را مينوازد و نغمه ھای زيبای ربا

  .سازدمشام جانم را تازه ميکه ھنوز است، 

نشر شده اند، از  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"تمام اشعار لطيف جان للندری که در پورتال 

لطيف . گذشته اند و اگر کسی ادعاء کند که با اشعار آن مرحوم آشناست، شايد که من باشم نظر من

وی  "فرياد ملت مظلوم" حدی که مجموعۀ د عشق ميورزيد، درجان للندری به وطن و مردم خو

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"  پورتالبه او . حديث ميراند "وطن و مردم و آزادی"فقط از 

شر ميکرد و تنمتال رر خود را فقط در ھمين پواکه اشعبه اندازه ای عشق و ع9ۀ خاصی داشت، 

  :اھداء کردبه پورتال  ه،شعر جبين پورتال مزين ساخت ارا ب "مظلوم ملتِ  فريادِ " مجموعۀ نفيس

  من مباد تنِ   ،کشور نباشدو ـــــچ

  و بر زنده يک تن مباد بوم بدين 

  سر تن به کشتن دھيمه سر بھمه 

  دشمن دھيمکشور ب  هـه کبِ   اناز

  ) فردوسی( 

  

  اھداء

َّ خفَ ر به پورتال مُ امجموعه را با کمال افتخاين    مبارز اده و م، آزـــ

  "فغانستان آزاد ــ آزاد افغانستانا"

  ينه دارآئو وحدت ملی ما افغانھا و  وطنپرستی ،استق9ل غــِّ لبَ که مُ 

  ء ميکنماھدا اشعار من است،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    5

دوست  قدانفُ دلم نميشود که اين نوشته به آخر برسد و ميخواھم بيشتر و بيشتر بگويم، که در 

ً و ئی کم است و در مورد فرھنگ و ادب وھرچه بگ . ھرچه بنويسی، اندکادب سياسی خصوصا

  :ه اندعزيز را لبريز کند، که بزرگان فرمود که پرگفتن بسيارم حوصلۀ خوانندۀسم اما ميتر

  دل ز پرگفتن بميرد در بدن

ه يکسالرا انتخاب ميکنم که لطيف جان للندری بخاطر منظومه ای  اين يادنامهم احسن ختبحيث 

  :دسروده بو "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" بی ھمالِ  شدن پورتال

    

  افتخاربه تقريب يکسالگی سايت پر                

  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"                

  

  در دبستان سخــــــــــــــــــن سنبل بويا دارد       سايتِ  آزادۀ  ما گــــوھــــــــــــر گويا دارد

  ا داردــــبارد  و انفاس مسيحميفـيــــــــض         ھموطنان د روح به افسرده تــــــــــــنِ تا دم

  بھـــــــــر بيداری  ما  شور و نــــواھا دارد       غم و اندوه  وطـــــــــــــن ميکند القا به ھمه

ِ بـدَرَد، نور دھــــــد،  مُ        پــــــردۀ ظلمت و پسمانی ديــــــــــــرينۀ ما   ـــز عيسا داردعجــــ

  روز  به فــــــــــردا دارداروانش رهِ امـــــک       اNر رهِ  گمشدگــانھست او قافــــــــــــله س

  گل دھــد، گل بخــــرد،  ھــــــديۀ گلھا دارد       کھسار وطن  تا شود سبز و طــــــری دامنِ 

  زيبا دارد  ــــــر  رخشندۀين  گـوھـــــــبھتر       بھــــــــــر ابنای وطن ھديه کند عشق وطن

  ماجــــــــــــــرای  دل  غمديده  و شيدا دارد       شـَ طرقه به  دريای عَ آن غريبی  که بود غـ

  شوق ھمدردی ھــــــــــر بيکس و تنھا دارد       خدمت و دوستی و مھـــر و وفا پيشۀ اوست

  ما دارد  زدۀغـــــــم اين  مادر ماتـــــــــــــم       نوجوان غرقه به خون و دل مادر داغ است

  شکوه  از دشمن  خونخـــــواره به دنيا دارد       ھموطـــن سوزد و در آتش صد کين و نفاق

  ،  نواھا داردخسته  ھـــــر   فـــــــرياد  دلِ ب     بھـــــر ھـــــر بيوه  و غمديده  گلو پاره کند  

 ـر فردای نوين ، شورش و غوغا داردبھــــ       د، پردۀ ديروز دَرَدغـــــــــــــم امروز خورَ 

  ھا داردــــــــــــــر آبادی   و آزادی دلفکـــــ       بيداری ما ـم و غـــــم  بذل  کند، در رهِ ھـــ

  يــــــــد بيضا دارد ، دم عيسی ، رخ يوسف       تا کند پيکـــــــــــر افسرده دNن زنده و حَیّ 

  سر صدق اين  غزل ھديۀ او کرد لطيف از

  ــه گفتم  ز ثنايش،  به خدا جا داردآن چـــــ
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در شھر نيويارک  2010، که بتاريخ نزدھم جون ويزمابدين حسن ختام بيرا ا دارد که قطعه ای ج

  :ساخته بودم" فرياد ملت مظلوم"مجموعۀ نغز تقريظ بر سروده و حسن ختام  بداھتاً 

  مـرَ ـــــــــــھـِ  مانند  به درجاتست   قی راعاشِ                         

  بيايد، پايان  رچهــر ھـدگ   است، اوج   رأس                                        

  ر بشماریــــــــگــ بر مرتبه مرتبه  عشق من                    

  بيان  به  بسپاری  کی  ده اش،ـــقاع  تا  اوج                                         

  نگری خواھی يافت را  ر رأس ھرم ـگ ليک                     

 به افغانستان  م عشقـــــــــو ھ  آزادی عشق ِ                                         

  "خليل"توست   نيک دانی که وطن جان و تنِ                     

  تانسِ ز رويش بِ  بوسه   ش،شَ تنگ در دوش کَ                                         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ضيحتو

حتی که  ،مادری و مکتوب ادبی نه تنھا زبان  يکی از مضامين خود تذکر داده ام،در چنان که ــ 1
بسا . سی ايران قرار گرفته استی فارلوژنيز زير تأثير ترمينوانستان افغپشتوی مکتوب زبان 

را مستقيماً و باللفظ ايران ترکيبات فارسی کار خود را ساده ساخته و نويسندگان و مترجمان پشتو، 
 ینتيجه چنان است، که در زبان تحرير پشتوی افغانستان نيز اخيراً ترکيبات .به پشتو ترجمه ميکنند

فارسی  "ِزبانشناس"و " کارشناس"ترجمۀ تحت اللفظ ترکيبات که را " ژبپوه"و " کارپوه" از قبيل
ايرانی را نيز به  "روانشاد"ترکيب و اخير ميخوانيم که . ، آھسته آھسته وارد ساخته اندايران اند

  .اند ساختهرا  "ادښروان"ھمين سياق ترجمه کرده و کلمۀ 

  

  


